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و تاثير آن بر جهان  گيري اتحاد امريكا و اسرائيلنقش هويت و فرهنگ در شكل
  اسلام 

 
  سيد محمد طباطبايي

               دانشگاه علامه طباطبايي الملل استاديار روابط بين
  ∗ليلا رحمتي پور

           الملل دانشگاه علامه طباطبايي كارشناسي ارشد روابط بين

  چكيده 
سازي تا با افزايش قدرت و بهينه اند تلاشها در در يك اصل كلي مبتني بر خودياري، دولت

آن، اهداف و منافع خود را محقق سازند و اگر چنانچه چنين امكاني از سوي يك دولت به 
تا از طريق اتحاد با ساير بازيگراني كه  كردها تلاش خواهند نباشد، دولت پذير امكانتنهايي 

 ،بنابراين ؛ندبرس ده، به منافعشانداراي منافع مشتركي نيز هستند، قدرت خود را مضاعف كر
كشورها همواره حائز  خارجي سياستدهنده قدرت در يكي از منابع شكل عنوان بهحادها ات

دهنده شكل هاي مؤلفه ترينسو و تهديدات مشترك از جمله مهم منافع هم .هستو اهميت بوده 
 ،شونديا تهديدات مشترك چگونه درك مي سو هم اينكه اين منافعِ. ندشو به اتحادها محسوب مي

از هويت و  متأثرو اين برداشت نيز خود  هاست دولتاز برداشت و فهم  متأثردي تا حدود زيا
به عنوان  مكن استاز اين منظر هويت و فرهنگ هر دولتي م ؛ بنابراين،فرهنگ كشورهاست

اين موضوع در منطقه خاورميانه به . گيري يك اتحاد باشدترين عوامل چرايي شكليكي از مهم
ترين اتحادهايي كه يكي از مهم. از اهميتي دو چندان برخوردار استهاي متمايز دليل ويژگي
ترين اتحادهايي يكي از مهم عنوان به است وو اسرائيل  امريكااتحاد  فراواني دارد،برجستگي 

هايي كه تلاش دارند در كنار تحليل. ساخته است خود از متأثراست كه منطقه و تحولات آن را 
و نقش لابي آيپك و  امريكا متحده ايالاتاز نفوذ صهيونيزم در  ناشي صرفاًاين اتحاد را 

ارچوب نظريه هدر چ كنيم ميند، ما در اين مقاله تلاش كنهاي ساختاري بررسي ضرورت
انگاري اين اتحاد را در راستاي منافع استراتژيكي كه خود منبعث از هويت و فرهنگ  سازه

ثير اين اتحاد را بر جهان اسلام أمختصر و موجز تطور ه ب و درنهايت مكنيمشترك هستند تبيين 
  .نشان دهيم

  .، اسرائيلامريكا، هويت، جهان اسلام :واژگان كليدي
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  مقدمه
شناخت الگوهاي حاكم بر روابط ويژه ايالات متحده و اسرائيل موضوعي است كه از ديرباز 

به همين منظور موضوع مذكور جايگاه بسيار . بوده است سياستمداران و محققانمورد توجه 
ويژه  هاي سياست. حائز اهميتي را در مطالعات دفاعي استراتژيك به خود اختصاص داده است

رژيم صهيونيستي را  عملاًمالي و نظامي گسترده اين كشور،  هاي كمكدر قبال اسرائيل و  امريكا
، اسرائيل سفيد كاخبه گمان مقامات . ار كرده استمحوري در منطقه خاورميانه برخورد ياز نقش

ترين كشور خاورميانه و وفادارترين واحد سياسي در منطقه نسبت به به عنوان دموكراتيك
- حامي و حافظ منافع ايالات متحده در منطقه محسوب مي ترين مطمئن ،ييامريكا هاي ارزش

 امريكامنافع  تأمينبراي  اسرائيليي، دولت امريكا مردان دولتاز نظر ) 25: 1383منفرد،.(شود
به عنوان  اسرائيل، امريكادر سياست خارجي . كند ميايفا  »نقش حياتي«در منطقه خاورميانه 

منطقه خاورميانه به  ثبات بي هاي دولتو دولت باثبات در ميان جزايري از  اعتماد قابلمتحد 
بسيار » وضع موجود«ود از ابط چند دهه خدر رو آويو تلدرنتيجه، واشينگتن و  آيد؛ ميحساب 

  . هستند ) Special Relationship(ند و خواستار ادامه اين روابط ويژها راضي
و يك قدرت ) امريكا(محور اصلي ما در پژوهش حاضر مجموعه روابط يك قدرت جهاني 

اينكه اتحاد ايالات متحده و . كنند ميكه در منطقه خاورميانه فعاليت  است) اسرائيل( اي منطقه
بر جهان  يريتأثو اينكه اين موضوع چه  از چه متغيرهايي شكل گرفته است متأثراسرائيل 

باورند كه اتحاد اين دو كشور  اين بربسياري . استدغدغه اصلي پژوهش حاضر اسلام دارد، 
ز بر اين باورند كه اين بوده است و برخي ديگر ني الملل بيناز فضاي ساختار دوقطبي نظام  متأثر

از لابي يهودي آيپك است، اما فرضيه نگارندگان در  متأثراتحاد تا حدود بسيار زيادي 
و فرهنگ مشترك  ها ارزشرسد كه هنجارها، انگاري به اين نتيجه مي ارچوب نظريه سازههچ

در سايه اين  شده است؛ بنابراين،هويتي را بين دو دولت موجب  هاي همسانيبين دو ملت 
. شوند ميمنافع و تهديدات نيز تا حدود زيادي يكسان تعريف  ،هويتي و فرهنگي هاي همساني

 زيرا ،گيرددر همين راستا اتحاد در ميان كشورهايي كه بيشترين همساني هويتي دارند شكل مي
به نظر  ترپذيرتر و محتمل ر دارند و وصول اتحاد امري امكاناعتماد بيشتري نسبت به يكديگ

بيابد و بر همين مبنا توجيه نظري  مكن استو اسرائيل نيز م امريكااتحاد  ،بنابراين ؛رسدمي
است كه  شدهاين اتحاد استراتژيك ميان ايالات متحده و اسرائيل سبب . شودتحليل و تبيين  قابل

در ساير  ونتيجه بماند  قه موضوع صلح اعراب و اسرائيل بيگيري اسرائيل در منطاز زمان شكل
؛ ناكام بماند نيز سازي در منطقه در منطقه خاورميانه همچون دموكراسي امريكاهاي  سياست
از اسرائيل بيش از اينكه منفعتي در بر داشته باشد،  امريكاشايد بتوان گفت حمايت  بنابراين،

ن در جها امريكااعتبار شدن چهره  ضررهايي همچون بي ؛ضررهايي را به دنبال داشته است
 امريكاترين علل حمايت  اند كه يكي از مهم شدهنگارندگان با اين فرضيه مواجه  ،بنابراين ؛اسلام
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و بر اين مبنا  اند دهكرفرهنگ مشتركي است كه دو كشور براي خود تعريف  از اسرائيل هويت و
  .ندكن رفتار مي

انگاري و جايگاه اتحاد در آن پرداخته و سپس در اين مقاله ابتدا به تبيين نظريه سازه بنابراين، 
ميراث هويتي و فرهنگي همسان بر تكوين اشتراكات راهبردي، به بررسي  تأثيرضمن تحليل 

ثر بر الگوهاي حاكم ؤاتحاد استراتژيك در كنار ساير متغيرهاي م گيري شكل دراين متغير  تأثير
اين موضوع را بر جهان اسلام  أثيرتبر روابط ميان دو كشور خواهيم پرداخت و در نهايت 

  .دكربررسي خواهيم 
  

  انگاري اتحادها و نظريه سازه
  

- ترين پرسشيكي از مهم خارجي سياستعلت همگرايي و اتحاد كشورها در  مورد درپرسش 

از اين منظر بسياري از مطالعات نظري در . شودالمللي محسوب ميها در عرصه مطالعات بين
ها با مبناي تلاش براي فهم اين نكته است كه چرا و چگونه برخي از دولت الملل برروابط بين

الملل بر سر اين موضوع كه روابط بين هاي نظريهبسياري از . دهنديكديگر تشكيل اتحاد مي
از اين . دارند نظر اتفاقگيرند اتحادها براي مواجهه و رويارويي با تهديدات شكل مي اساساً

 ها آن ؛كنندگيري اتحادها را شناسايي ميهاي شكلامنيتي پويش نپژوها دانشروي وقتي 
  :سازندتوجه خود را بر دو جلوه محاسبه استراتژيك دولت متمركز مي معمولاً

  تعيين ماهيت اتحاد. 2تعيين هويت تهديد       .1
مذكور، بايد به دنبال آن بود كه آيا بايد با ديگران متحد شد؟  مؤلفهبر اين اساس با تركيب دو 

و آن اينكه با چه كسي بايد متحد شد؟ در  شود ميديگري مطرح  پرسشاگر پاسخ مثبت است 
والت فرض . اهميتي اساسي دارد» ريشه هاي اتحادها«اين خصوص اثر استفان والت با عنوان 

هاي كيبي از عوامل جغرافيايي و نظامي و نيتدهد كه تهديد از تررا بر اين قرار مي
تعيين اين كه چه كسي تهديدي عليه امنيت فيزيكي و قدرت نسبي . گيردمي نشأتتجاوزگرايانه 

 گاه تكيهوالت . هاستو نيت ها توانمنديآيد، در گرو وجود تلفيقي از يك دولت به شمار مي
نيروي محركه در  عنوان به) اده گراو نه م(نقش نيروهاي معنايي  تأييداستواري را در 

چگونه : نهدميرا لاينحل به حال خود وا اما وي اين موضوع كند، مياتحادها فراهم  گيري شكل
  )208-211: 1390بارنت،(بخشد؟ شود؟ چه چيزي به يك تهديد قوام مينيت تعيين مي

د از لحاظ مفهومي نه به گيري اتحاها و شكلبايد اذعان داشت كه تعامل بين دولت واقع، در 
هويت دولت اهرمي تئوريك براي طرح موضوع  ، زيرابلكه به هويت مرتبط است آنارشي،

بنابراين، نه منطق  ؛دهدمي دست به نظر موردبرساختگي تهديد و انتخاب شريك در اتحاد 
 اين كه كدام مورد دربلكه اين سياست هويت است كه در اغلب مواقع فهم بهتري  ،آنارشي

ها به دولت. دهدارائه مي ،شوندبازيگران تهديدي بالقوه يا فوري براي امنيت دولت قلمداد مي
خلاصه اينكه . گيرندكرات معيارهاي هويتي را براي ارزيابي شايستگي شريك بالقوه بكار مي
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شايان ذكر  ،براي مثال. سازدتر از ديگران ميروي اصل هويت، برخي از شركا را جذاب أكيدت

هاي جنگ بر ضد شوند و در زمانبا يكديگر متحد مي معمولاًهاي دموكراتيك است كه دولت
هويت نه تنها مبنايي در زمينه انتخاب يك شريك . بندندپيمان اتحاد نمي) با ديگران(يكديگر 

ري متقابل پنداذاتتواند به همدهد حفظ آن اتحاد نيز ميسازد، بلكه نشان مياتحاد فراهم مي
يك هويت مشترك چه بسا نتواند به تقويت مبناي اتحاد كمك  ،نتيجهدر. ها وابسته باشدطرف

) 219 :1390بارنت،. (بنيان اتحاد را تعيين كند مكن استاما يك تغيير در هويت م ،كند
هاي ايدئولوژيك و هويتي از جمله بنابراين، عوامل و فاكتورهاي ذهني و از جمله مشابهت

را براي تبيين فرايند  ها آن الملل بينروابط  پردازان نظريهكه برخي  شوند ميرهايي محسوب متغي
در همين راستا رهيافتي كه در مقايسه با ساير . اندگيري اتحادها مورد توجه قرار دادهشكل

. انگاري است كيد دارد، سازهأها بيشتر بر نقش متغير هويت در عرصه سياست ترهيافت
سياست  هاي اولويتگرايي قدرت تبيين هايي مانند واقعران مدعي هستند رهيافتانگا سازه

دهند، اما از ارجاع ميخارجي را ندارند و همه چيز را به مفهوم مبهم منافع ملي و قدرت ملي 
 طبعاًمنافع كشور و  مراتب سلسلهتوان مدعي شد كه هويت بر تعيين انگارانه مي منظر سازه

  )90 :1390پناه، حق.(گذاردمي تأثير ها آنبراي نيل به  گذاري سياستاولويت 
و اوايل  1980شناسي مطرح شد و از اواخر دهه انگاري رويكردي است كه ابتدا در جامعه سازه
متفكران اين نظريه بر . الملل تبديل شدبين هاي روابطنظريهترين  به يكي از مهم 1990دهه 

انساني در فضايي اجتماعي  هاي كنشو معنا يافتن همه  گيري كلشساخت اجتماعي واقعيت، 
انگاري  سازه. شناختي استانگاري در قلمرو هستي ترين خصيصه متمايز سازهمهم. كيد دارندأت

بيند و به عوامل فكري مانند اي ميشناختي رابطهرا بر اساس يك هستي الملل بينسياست 
انگاران، محيط  از منظر سازه) 324 :1385 مشيرزاده،( .دهدها بها ميفرهنگ، هنجارها و انگاره

كنند خالي از معناست تا اينكه زندگي مي آن در ها انسانو فيزيكي كه  شناسي زيستاجتماعي، 
رمادي غي هاي انگاره ،از نظر ونت) 326 :1390 كلودزيج،( .بار كنند ها آنمعنايي بر  ها انسان

- قرار مي الشعاع تحتشرايط مادي زندگي اجتماعي را شكل و  شرايط مادي را هدايت كرده،

  )330 :1390 كلودزيج،(. دهند
ها بر نقش كيد آنأها و ت، معاني، قواعد، هنجارها و رويهها ايدهانگاران از يك سو به توجه سازه

ل الملگرايي حاكم بر جريان اصلي در روابط بينرا در برابر مادي ها آنعوامل فكري است كه 
را از پساساختارگرايان  ها آنبه دليل پذيرش اهميت واقعيت مادي  حال درعيندهد و قرار  مي

هاي در يك ديدگاه بينابين، موجوديت بنابراين،) 118، 1383 مشيرزاده،.( سازدمتمايز مي
يعني جدا از دلايل و فهم  ،گفتماني نيز دارند اي جنبه ،عد مادي هم داشته باشنداجتماعي اگر ب

ند و هستتقليل به فهم اين كارگزاران  ل، به اين معنا نيست كه قابحال درعيناما  ،كنشگران نيستند
ونت نيز در كتاب خود، ) 116 :1383مشيرزاده،( .پندارندمي ها آنكنند كه عمل مي گونه همان

عد ايدئاليسيتي آن به اين معناست ب. داندمي »ايدئاليسم ساختاري«انگاري را نوعي نظريه سازه
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عد ساختاري هاي مشترك انساني است و بكه معتقد است ساختارهاي اجتماعي، محصول انگاره
داراي سرشتي عيني و ) ساختارها(آن به اين معناست كه معتقد است نهادها و قواعد مستقر 

- ان بر اين باورند كه پديدهانگارسازه) 9-80 ،1384ونت، ( .محدودكننده براي بازيگران هستند

براي  كه درحالي. تر از طبيعت استفرهنگ در اينجا بسيار مهم ،بنابراين ؛شوندها ساخته مي
هاست و هيچ قدرت گرايان فرهنگ و هويت در بهترين حالت محصول توزيع توانمنديواقع

براي  صرفاًفرهنگ و هويت را به مانند هر منبع ديگري  كنشگران وتبييني مستقلي ندارد 
: 1389معيني و راسخي ،(دهند، پيشبرد منافع شخصي خودشان در جايگاه استراتژيك قرار مي

هاي دولتي با اينكه چگونه هاي تمدني، عوامل فرهنگي و هويتانگاران سازهبراي سازه) 189
بيني ايجاد كرده و بر الگوهاي ن عوامل نوعي جهاناي. انددهند مهمها شكل ميبه منافع دولت

، هنجارها و ها ايدهاز ديدگاه اين نظريه ) 81 :1389خضري،( .گذارندالمللي اثر ميتعامل بين
 سياست وها، منافع دهند و اين هويتها، فرهنگ و هويت يك كشور را شكل ميارزش

  .بخشندخاص قوام مي طور بها عام و اتحادهاي يك كشور ر طور بهخارجي يك كشور را 
اين هويت، . انگارانه هويت وجه تمايز بين من و ما، با غير و ديگري استدر تعريف سازه

. دهداحساسي است كه تعلق فرد به يك كشور، جامعه يا نهاد و مجموعه خاص را نشان مي
. كندديل ميونت معتقد است، هويت عبارت است از هر آنچه كه چيزي را به آنچه كه هست تب

يعني . مند است كه موجه تمايلات انگيزشي و رفتاري استهويت خصوصيتي در كنشگران نيت
البته بايد ديد كه ساير . ژگي ذهني است كه ريشه در فهم كنشگر از خود دارد هويت يك وي

بنابراين دو نوع . كنند يا نهكنشگران هم، اين كنشگر را به همان شكل كه هست ارزيابي مي
  )326 :1384ونت،(هاي ديگري هاي خود و انگاره، انگارهشود ميانگاره وارد هويت 

  : ها سه كارويژه دارنداي هويتطوركلي، در هر جامعه به
. 3. گويند كه ديگران كيستندبه شما مي. 2 .گويند كه شما كيستيدبه خودشان و ديگران مي.1

دلالت بر مجموعه خاصي از منافع يا  قوياً ،گويند كه شما كيستيدشما مي وقتي به ها هويت
هاي خاص و در ارتباط با كنشگران خاص  هاي اقدام در حوزهترجيحات در ارتباط با گزينه

  .دارند
-به اين اشاره دارند كه كنشگران كيستند يا چيستند و منافع به آنچه كنشگران مي ها هويت

ها بدون منافع فاقد هر نوع هويت. هويت و منافع در ارتباط با هم هستند .خواهند اشاره دارند
هاي مكملي اين دو نقش ،بنابراين ؛، منافع جهت ندارندها هويتبدون . نيروي انگيزشي هستند

گوياي ترجيحات و  تلويحاًاز اين روي، هويت هر دولت ) 326- 327 :1384ونت، . (دارند
را  ها آندهد هر دولت بر اساس هويتي كه به ديگران نسبت مي. بعدي آن دولت است هاي كنش

نكته . كنداش هويت خود را بازتوليد ميشناسد و همزمان از طريق عمل اجتماعي روزمرهمي
كند سازد بر معنايي نهايي كه آن هويت براي ديگران پيدا ميمهم اينجاست كه آنكه هويتي را مي

 بيانآدلر ) 456و  455، 1386هوپف،.(داور نهايي معنا ساختار بيناذهني است. دكنترلي ندار
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ارزشي خود از  هاي بندي دستهكشورها مانند افراد تا حد زيادي زندانيان هويت و كه كند مي
از  ها دركهاي ارزشي، كنش را از طريق تحت نفوذ قرار دادن  اين قضاوت. جهان هستند

 ومتقي ( دهند ميقرار  تأثيرها تحت دهي به انتخابتهاي خاص و نيز جهموقعيت
روي ديگر . تواند سبب همكاري شودها ميبه اعتقاد ونت همساني هويت) 218، 1386،كاظمي

شود يا حداقل موجب همكاري ها سبب منازعه ميكه ناهمساني هويت است ايناين سخن 
هاي هويتي و فرهنگي ويژگي ،بنابراين) 204 :1389 عسگرخاني و منصوري مقدم،( ؛شودنمي

كنند و براي متحد كنند كه بازيگران آن جامعه چگونه رفتار ميمشخص هر جامعه تعيين مي
    .شدن به سمت چه كشورهايي گرايش بيشتري نشان خواهند داد

اعمال ديدگاه ساختار و . كيد بر تعامل ساختار و كارگزار استأاز ديگر مفروضات اين نظريه ت
الملل ديگر نه برساخته عوامل عيني و روابط بين آزاده دريايكارگزار به اين معنا خواهد بود كه 

ساختاري محض و نه برساخته عوامل ذهني و تفسيري محض تصور نخواهند شد، بلكه 
    .شوندمنتج از درهم تنيدگي عوامل ساختاري و كنشي دانسته مي الملل بينعملكرد روابط 

 3هاي فرهنگي بر كنشگران بايد بين محيط تأثيراتدر بررسي ) 194 :1389 خي،معيني و راس(
ها چه بسا ممكن است تنها بر رفتار نخست آنكه محيط. تمايز قائل شد تأثيراتنوع از 

، ها هويت(دوم آنكه چه بسا ممكن است بر خصايص اقتضايي كنشگران . بگذارد تأثيركنشگران 
بر موجوديت كنشگران  ممكن استها آنكه محيط آخر دربگذارند و  تأثير) ها توانمنديمنافع و 
انگاران بر محورهاي زير استوار  هسته ادعاهاي سازه ،خلاصه طور به. بگذارند تأثيردر كل 

 :است
  .اندالملل سياست بين نظريهها واحد اصلي پردازش دولت �
  .اند تا ماديالاذهاني ها بينساختارها در نظام دولت �
  .اند وسيله ساختارهاي اجتماعي ساخته شدهه ها بمنافع دولت هويت و �
  )385، 1994 ونت،( .تعامل ساختار و كارگزار �

كشورها را نشان داده  خارجي سياستروي منافع و  ها هويت تأثيرگذاري نحوه ،شكل زير 
  )Katzenstein,1996:53( .است

  

  

  

  

  

  

  

  

 خارجي سياست

معنايي  ساختارهاي تعامل

 و هنجاري

 منافع هويت
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بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه  بيان كرد كهشده بايد بندي مطالب ذكرعجم در
ها و فرهنگ مشترك ايالات متحده و گرفته از هنجارها، ارزشهاي هويتي كه خود برهمساني

 طور به. است شدهگيري اتحاد استراتژيك بين اين دو كشور ساز شكلاسرائيل است، زمينه
گذاري شده باشد از هاي چندمليتي دو جامعه پايه د موجود تا حدي بين لينكمعمول، اگر اتحا

دوام بيشتري خواهد ... جمله زمينه قومي يا فرهنگي مشترك يا تجربيات تاريخي مشترك
  )59: 1389 قوام و ايماني،. (داشت

زيرا شباهت و  ،شودايدئولوژيك و هويت مشترك نيز خود سبب پايداري اتحادها ميانسجام 
گردد و باعث افزايش گيري هويتي مشترك ميانسجام سياسي و ايدئولوژيك، سبب شكل

تواند ، هويت بهتر ميطوركلي به) 62 :1389 قوام و ايماني،. (شوداعتماد بين اعضاي اتحاد مي
دولت با هم دوست خواهند بود يا دشمن، تجديدنظرطلب خواهند بود يا  بيني كند كه آيا دوپيش

تواند تعريف مشتركي در اين راستا، يك هويت مشترك مي. هاطرفدار وضع موجود و امثال اين
كنشگراني با هويت مشترك، از يك سو، ممكن ) 216 :1390 بارنت،. (از تهديد به بار آورد

توانند بر سر هنجارهاي د داشته باشند و از سوي ديگر مياست برسازي مشتركي در مورد تهدي
در اين . حاكم بر رفتارهايشان كه بازتاب آن هويت مشترك هستند، با هم اختلاف داشته باشند

- گيري اتحاد به شمار ميراستا هويت با برسازي تهديد پيوند دارد و يكي از منابع بالقوه شكل

ترين منطقه استراتژيك دنيا و دولت نيز منطقه خاورميانه را مهم امريكااكثر روساي جمهور . آيد
 ؛دانندهاي ضعيف منطقه خاورميانه ميميان دولت مطمئن واسرائيل را متحد استراتژيك 

دهد و طرفي را كه هويت به برسازي تهديد شكل مي ،توان گفتخلاصه مي طور به ،بنابراين
ارچوب هنگارنده در چ ؛ بنابراين،دهدنشان مي شود راگرفته مي نظر دريك شريك مرجح 

  .پرداخته است» و اسرائيل امريكاايالات متحده «انگاري به تبيين اتحاد دو دولت  نظريه سازه
  

  هاي اتحاد ايالات متحده امريكا و اسرائيلبنيان
  

برخي از . ها و رويكردهاي گوناگون تبيين و توصيف شده استو اسرائيل با شيوه امريكاروابط 
در  امريكامتحدان ايالات متحده  اعتمادترين قابلسياستمداران از اسرائيل به عنوان يكي از 

 امريكابرخي ديگر اسرائيل را يك شريك استراتژيك . كنندخاورميانه و حتي در دنيا ياد مي
اسرائيل را ابزار يا مجري اصلي  كه دارندني وجود از سوي ديگر منتقدي. انددهكرتوصيف 
هاي امپرياليستي ايالات متحده براي تضعيف ناسيوناليسم عربي يا مانعي در برابر سياست

كنند برخي ديگر از نويسندگان از نفوذ شديد دولت اسرائيل ياد مي. دانندبنيادگرايي اسلامي مي
اي، اعتباري و نظامي بر هاي رسانهاي از حلقهچرخههاي يهودي و در كه از طريق افراد و لابي

هايي ي بخشكه هر كدام دربردارنده يادشدهبه غير از تمام موارد . شوداعمال مي امريكادولت 
- و اسرائيل كه از آن به عنوان روابط ويژه ياد مي امريكااز واقعيت هستند با اين حال روابط 

كه بيان شد يكي از  طور همان) 111 :1382 قويدل،(. استشود، معلول مباحث ديگري نيز 
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گردد، مربوط به نقش و اسرائيل بيان مي امريكاترين فرضياتي كه درخصوص روابط مهم
 American_Israel Public Affairs(آيپك. هاي يهودي استنفوذ و لابي هاي گروه

Committee (  ممكن اين لابي . لابي در واشنگتن دي سي است هاي گروهيكي از قدرتمندترين
كارگزار دولت اسرائيل بر روي تصميمات كنگره ايالات متحده اثرگذار  عنوان بهنقد كند و  است
يي است كه امريكا هاي سازمانآيپك يكي از اعضاي انبوه  )Mersheimer,2013:31. (باشد

 بهآن را  تايمز نيويوركروزنامه خواهان و مستقلان هستند كه  ها، جمهوريشامل دموكرات
برخي ) AIPAC,2012( .بردو اسرائيل نام مي امريكاسازمان اثرگذار بر روابط  ترين قوي عنوان

كاران اعضاي آيپك را محافظه كه درحاليكارند از منتقدين آيپك به لحاظ سياسي محافظه
اين در حالي است كه آيپك خود را ) AIPAK,2013( ؛اند ناميدهفشار دموكراتيك  هاي گروه

خواهان به هر ترتيب اين گروه توسط هر دو گروه جمهوري) AIPAC,2013( .نامند ميدوحزبي 
  )The Times of Isreal,2012. (شوندها حمايت ميو دموكرات

 هاي گروهبه فعاليت  صرفاًبسياري از پژوهشگران، توجه خاص ايالات متحده به اسرائيل را  
سازي كه بر مراكز اقتصادي و تجاري و همين طور سياست) هاي يهوديلابي(هيونيستينفوذ ص

و نفوذ لابي  تأثيرگذارياگر برخي از متفكرين، . دهنداند، نسبت مياين كشور سيطره يافته
اند، در حوزه يهوديان در حوزه سياست داخلي را به زمان استقلال ايالات متحده نسبت داده

اخل ساختن ايالات متحده در جنگ جهاني اول ـ كه بر خلاف دكترين سياست خارجي، د
، اول جهاني جنگچرا كه در . دهندمونروئه بوده است ـ را نيز به فعاليت لابي يهود نسبت مي

، انگلستان به طور جدي به دنبال جلب حمايت نظامي محور هاي دولتهاي با توجه به پيروزي
 براياز اين رهگذر، از صدور اعلاميه مشهور بالفور . در جنگ بود امريكاو داخل ساختن 

. در ورود به جنگ استفاده كرد امريكا مردان دولتجلب حمايت لابي صهيونيسم براي فشار به 
به  ها آن تأثيرگذاريصهيونيستي و  هاي گروههاي پس از آن فعاليت) 80: 1381طباطبايي،(

كه در پايان قرن بيستم،  آنجاتا . يابدمتحده افزايش ميدر ايالات شده ريزي برنامهصورت 
شوند كه در جهان به عنوان بازيگراني مهم در عرصه بازي سياست نگريسته مي امريكايهوديان 
بر حوادث، تعيين هدف و تحقق آن و تنبيه دشمنان و پاداش دوستان را  تأثيرگذاريتوانايي 

ترين و كاراترين لابي يهود به شمار قديمي» AIPAC« آيپك) 12: 1382طباطبايي پناه،. (دارند
ترين سازمان طرفدار اسرائيل ساخته، كاركرد آن به آنچه كه آيپك را تبديل به مهم. آيدمي

دارند كه آيپك يك سازمان رهبران آيپك همواره اظهار مي. نفوذ استعنوان يك گروه ذي
راي تسهيل و تقويت روابط ميان مردم و يي است، نه يك عامل خارجي و اين سازمان بامريكا
، متفكراني روي ايناز ) 24 :1382 طباطبايي پناه،. (و اسرائيل شكل گرفته است امريكادولت 

 خارجي سياستهاي صهيونيسم بر تصميمات لابي تأثيرگذاريهمچون مرشايمر و والت ميزان 
كنند اي قضاوت ميوالت، به گونهمرشايمر و . كنندنمايي ميمتحده را تا حدودي بزرگايالات

هاي يهودي بوده و در كه گويي نخبگان، روشنفكران و مقامات ايالات متحده تابع محض لابي
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در روابط پيچيده  تأملياز افكار ديگران، بدون اينكه  برداري كپيبسياري از موارد، با تقليد و 
 جعفري،( .كنندعمل مي ،ستناد كردها ها آنداشته باشند، به  امريكادو دولت و اصل منافع ملي 

1389: 166 (  
وي به . كندتلقي مي اسرائيلرا به عنوان گروگان  ،ييامريكاحتي دونالد نف، سياستمداران 

گونه اراده و استقلال عملي از خود يي هيچامريكاگيرندگان  كند كه تصميممطرح مي اي گونه
از سوي ديگر، خلاف نظريات فوق، . اندشدهاستخدام  اسرائيلندارند و فقط براي منافع خاص 

انكار كند، اما اين  امريكاهاي صهيونيستي را در جامعه لابي تأثيرگذاريتواند گرچه كسي نمي
توجيه  اسرائيلو  امريكاروابط ويژه دو دولت  دهنده شكل تامهتواند به عنوان عامل فرضيه نمي

از جانب  هايي گيري موضعدر مواردي خاص، شاهد اتخاذ  زيرا) 165 :1389 ،جعفري( .شود
اثر، ناپايدار و  كم ها آنايم، هرچند كه تمامي يي در مقابل اسرائيل نيز بودهامريكا مردان دولت
زماني آشكار  اسرائيلو  امريكاشايد بارزترين مثال در مورد واگرايي سياسي ميان . اند بودهشاذ 

در قضيه ) و انگلستان و فرانسه( اسرائيل، موضعي قوي در مقابل 1956شد كه آيزنهاور در سال 
  . كردكانال سوئز اتخاذ 

را در خود  1967هاي جنگ ريشه امريكاهاي مشكوك اعتماد ديويد بن گوريون بر ضمانت
هاي جولان را به خاك خود ضميمه بلندي اسرائيلبعد از اينكه  1981در سال . پرورش داد

را به حالت  اسرائيلو  امريكاهاي استراتژيك ميان همكاري نامه موافقت د، رونالد ريگانكر
به لبنان از تحويل  اسرائيلتعليق درآورد و در جايي ديگر به نشانه اعتراض به حمله 

طي  امريكا جمهور، رئيس ،بوش 1991در سال . خودداري كرد اسرائيلهواپيماهاي جنگي به 
يك كنفرانس مطبوعاتي به نشانه مخالفت با سياست اسرائيل در استقرار يهوديان در 

براي كمك به جذب يهوديان  آويو تلاشغالي درخواست اعطاي وام از سوي  هاي سرزمين
در اين اعتراض بوش از زبان و گفتار تندي استفاده كرد . انداخت تأخيرروسيه و اتيوپي را به 
عصب عليه اسرائيل را به هيجان آورد و نگراني جوامع يهودي را در كه احساس خشم و ت

همچنين بوش اسرائيل . دكركشورهايي كه احساسات ضديهودي بالا گرفته بود، بيشتر تحريك 
در  فارس خليجهاي عراقي به خاك اسرائيل در جنگ را ترغيب كرد تا در واقعه پرتاب موشك

  )169 :1380 سعيدي نژاد،(. از خود واكنشي نشان ندهد 1991سال 
 ،ده استشاز جمله فرضيات ديگري كه در خصوص اتحاد ايالات متحده و اسرائيل مطرح 

بسياري بر اين . استالملل در دوران جنگ سرد  قطبي نظام بين ثير ساختار دوأمربوط به ت
با پايان  بنابراين، است؛ گرفته  شكلاز ساختار سيستمي  متأثرباورند كه اتحاد اين دو كشور 

حال آنكه همچنان كه شاهد هستيم نه تنها روابط و . پاشيد خواهد فروجنگ سرد اين اتحاد نيز 
هاي همكاري در اتحاد دو كشور در فرداي جنگ سرد رو به سستي نگراييده، بلكه حوزه

قابليت رسد اين فرضيه نيز مي نظر به بنابراين، ؛ها توسعه و گسترش يافته استبسياري از زمينه
  .و اسرائيل ندارد امريكاايالات متحده  ،ارچوب مناسبي در خصوص اتحاد دو دولتهارائه چ
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-از اين روي ما در اين مقاله فرضيه ديگري را در تكميل فرضيات سابق مورد آزمون قرار مي 

هاي مشترك دو فرضيه حاضر حكايت از آن دارد كه، ميراث فرهنگي و هنجارها و ارزش. دهيم
. هاي هويتي متشابهي شده استو اسرائيل منجر به تعريف ويژگي امريكاايالات متحده  دولت

از اين رهگذر . اين امر به نوبه خود به تعاريف مشابهي از تهديدات و منافع حيات بخشيده است
با گذشت زمان و با توسعه هر چه بيشتر ارتباطات، زمينه براي ايجاد اتحاد استراتژيك ميان دو 

رسيم كه ميراث با مطالعه سوابق روابط دو دولت به اين نتيجه مي. ده استشفراهم كشور 
هاي دو به روابط و مناسبات و همچنين حمايت دهنده شكلفرهنگي مشترك از عوامل بنيادين 

حتي پيش از دوراني كه ايالات متحده نقشي جهاني براي خود تعريف  ، زيراكشور بوده است
ر خاورميانه حياتي قلمداد كند، شاهد اشتراكات فرهنگي و تشابهات كند و منافع خود را د

  . ايم بودهبا قوم يهود  امريكاهنجاري ميان مردم 
مشتركات تاريخي، ارزشي  ها امريكاييشويم كه، يهوديان با در يك بررسي تاريخي متوجه مي

ها، شترك، ارزشدر كليه جوامع انساني مفاهيمي مانند تاريخ م. و فرهنگي فراواني دارند
ها چه ييامريكابسياري از . اي دارندهنجارها و فرهنگ همسان، قداست و اهميت ويژه

كارـ علاوه بر اعتقادات مذهبي و بازگشت به ارض موعود و نيز كار و چه نومحافظهمحافظه
هاي فرهنگي و سياسي مشترك و نيز در پاسخ به فرارسيدن هزاره خوشبختي ـ به دليل ارزش

  )77 :1389 جعفري،. (كنندبا اسرائيل همدردي مي »يهودستيزي«ران وحشت دو
از بدو استقلال اين كشور تاكنون چه در سياست اعلامي و چه در  امريكاروساي جمهور 

اند و معتقدند يهوديان سياست اعمالي با مهاجران يهودي احساس همنوعي و همدردي كرده
جايگاه خاص در واقع بايد بدانيم، . اند كردهايفا  امريكانقش ارزشمندي در استقلال و توسعه 

 هاي بيانيه. عنوان يك كشور استه مقدم بر پيدايش آن بحتي ها ييامريكادر ذهن  اسرائيل
توان از اوايل قرن نوزدهم حمايت از آرزوهاي ملت يهود براي بازگشت به صهيون را مي

اي به در نامه 1819او در سال  .اهده كردزمان رياست جمهوري جان آدامز مش در ميلادي و
بر سرزمين فلسطين  ها آنمانوئل نوح آرزوي خود را در مورد تجديد حيات ملت يهود و تسلط 

كه يهوديان دوباره  كنم ميآرزو  واقعاًمن «: كند ميدر اين خصوص جان آدامز اظهار . بيان كرد
ر پيشرفت فلسفه مشاركت داشتند در يهوديه يك ملت مستقل براي روشنفكران يهودي كه د

نويسد كه او به لزوم بازسازي يهوديه مردخاي مانوئل نوح مي همچنين وي به. »تشكيل دهند
  )244 :1391 عطايي و عالي،(. به عنوان سرزمين و ملتي مستقل ايمان دارد

توان در قانون اساسي ايالات يي را ميامريكا مؤسساتهاي يهودي بر زيربناي نفوذ عميق سنت
د جمن ب«: نويسد ميبه توماس جفرسون  اي نامهمتحده مشاهده كرد، زماني كه جان آدامز در 

 مردان دولتدر انديشه بسياري از  ،بنابراين ؛»هستند ها ملتتر از ديگر  معتقدم كه يهوديان متمدن
در قرن نوزدهم . وردار بودنديي، يهوديت و مسيحيت از مشتركات تاريخي فراواني برخامريكا

صهيونيست  -، آبراهام لينكلن به هنري ونيت ورث فونكامريكا جمهور رئيسميلادي 



  113/  1393 تابستان، )10(  ، سال سوم، شماره)پژوهشي - علمي(فصلنامه مطالعات سياسي جهان اسلام  

 
 

ي روسيه و بايد در تحقق روياي باشكوه يهوديان ستمديده امريكاابراز داشت كه  -كانادايي
  .تركيه براي بازگشت به سرزمين ملي خود يعني فلسطين مشاركت كند

مهاجران انگليسي به سرزمين جديد بودند،  ترين مهمي فرقه پيورتن كه اولين و از لحاظ تاريخ
به يكديگر پيوند داده، ) امريكادر (به طريق رومانتيكي سرنوشت يهوديان و نژاد انگلوساكسن را 

در مراحل ابتدايي انقلاب . كردبه قسمي كه خود را همانند يهوديان، مردم برگزيده تلقي مي
ها مردمي خاص و ييامريكاما «كردند كه ان مذهبي فرقه پيورتن عنوان مي، رهبرامريكا

جهان  هاي آزاديما سرنشينان كشتي «يا اينكه  »ما اسرائيل عصر خود هستيم. برگزيده هستيم
وجود داشت، كه اشخاصي مانند  اي اندازهاحساس همنوعي و سرنوشت مشترك تا  »هستيم

پيشنهاد كردند كه تجربيات مخاطره انگيز و تاريخي توماس جفرسون، بنجامين فرانكلين 
يهوديان در دست فراعنه، مانند گذر از درياي سرخ را به تصوير بكشند و به عنوان مهر بزرگ 

اي بود در تورات و انجيل وسيله هاي حكايتدر واقع به تصوير كشيدن . كنگره انتخاب نمايند
درصدد بودند تا خود را به  ها آنبراي ايجاد هويت و آرمان و از اين راه  ها امريكايياختيار 

عنوان مردم برگزيده معرفي نمايند، نتيجه اين وضعيت اين بود كه پيوند بين يهوديت و مسيحيت 
 سعيدي نژاد،.(برقرار شد و يهوديان از طريق مذهب، مقبوليتي در جامعه كسب كردند امريكادر 

كيد بسيار شده أن خصوص بر روي اشتراكات دو دين مسيحيت و يهوديت تدر اي) 166، 1380
حتي تورات و انجيل را . اند كردهمشترك بيان  هاي بنيانو آن دو را اديان ابراهيمي با اصول و 

و عهد ) تورات(عهد عتيق  هاي عنواننوري واحد دانسته و آن دو را كتاب مقدس ابراهيمي با 
  . اند كردهمعرفي ) انجيل(جديد 

 جمهور رئيس. مشاركت كرده بودند امريكااز لحاظ تاريخي، يهوديان به طور مستقيم در انقلاب 
: گويددر جنگ استقلال پرداخته و مي ها آندر جملاتي به ستايش نقش  ،كالون كوليدج امريكا،

هاي  وزشدادند و در تمام ايالت ها پراكنده بودند آم ي را تشكيل ميفراوانيهوديان كه تعداد «
» .ايمان و اعتقاد يهوديان به صورت مسلطي ايمان به آزادي است. پيامبرشان را ترويج دادند

حاوي اين سخن معروف است كه طغيان عليه ستمگر اطاعت  امريكارسمي  هاي نشانهيكي از 
، رهبران مذهبي امريكاانقلاب  ابتداييدر مراحل . از خداوند است و اين سخن، سخن يهود است

 عصرها مردمي خاص و برگزيده هستيم، ما اسرائيل يامريكايكردند كه ما مي بيانليه پيوريتن او
، امريكا جمهور رئيسوودرو ويلسون،  ،ديگر هاي دورهدر ) 64 :1382 ذاكري،. (هستيم خود

ويلسون دموكرات، . كرد امريكارا وارد سياست  »خانگي بي«از  ها آن رهايييهوديان و  مسئله
حمايت خود را از اعلاميه بالفور اعلام كرده و جانشين وي وارن  1919مارس  3در تاريخ 
اين . ابراز داشت ها صهيونيستنيز حمايت خود را از اقدامات  خواه جمهوريهاردينگ 

 سعيدي نژاد،.(دقبل از اعلاميه بالفور، نيز بيان شده بود و بعد از آن نيز ادامه پيدا كر ها حمايت
نه تنها  زيرا ،از يهود بوده متأثرروح و جوهر قانون اساسي ما : گفتويلسون مي) 166 :1380

بالاترين نفوذ را ) يعني طغيان در برابر ستمگران اطاعت از خداست(يهود با اين اصل برتر خود 
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راسي را بلكه فرهنگ يهود در متن خود گوهر ناب دموك ،در قانون اساسي ما داشته است
يا هر شكل ديگري از حكومت ها  چنان كه از مونارشي و اريستوكراسي آنپرورش داده است 

  )69 ،1382 ذاكري،. (متمايز است
او . بود امريكاقبلي  هاي دولتراه  دهنده ادامه ها صهيونيستروزولت نيز در حمايت از فرانكلين 

اعلام كرد كه از مهاجرت  1944در مبارزات انتخاباتي خود براي رياست جمهوري در سال 
 سالار مردم، المنافع مشترككشوري  تأسيسنامحدود يهوديان به فلسطين و از هر سياستي كه به 

روزولت براي اولين بار  ،بنابراين )124: 1386 هلال،( ؛و آزاد منتهي شود حمايت خواهد كرد
كه  طور همانبعدي،  جمهور رئيسهري ترومن،  بالأخرهفلسطين بدون اعراب را مطرح كرد و 
قابله آن  حتماًساخت، اگر پدر اسرائيل نبود  خاطرنشانروبرت لووت معاون وزارت خارجه 

از زمان تولد دولتي : بيان داشت ،ديگر، رونالد ريگان جمهور رئيس) 63 :1381 شون بام،.(بود
) امريكا(و اين دموكراسي ) اسرائيل(ئيل يك ارتباط سخت و محكم بين آن دموكراسيبه نام اسرا

دوستي و «: دست گرفتن قدرت اعلام كرده ، پس از ب)پدر(جرج بوش . وجود داشته است
هاي دموكراتيك باشد كه اين بر اساس ارزشو اسرائيل محكم و قوي مي امريكااتحاد بين 

كه دو  ها و تاريخ مشترك استدو كشور است و همين ارزشمشترك، ميراث و تاريخ مشترك 
. ماندلغزش باقي ميدر قبال امنيت اسرائيل محكم و بي امريكاتعهد  .كشور را زنده نگه مي دارد

اما هرگز  ،ها از زماني به زمان ديگر تفاوت قائل شويمما ممكن است بر روي بعضي سياست
بيل كلينتون دموكرات نيز در دوره رياست جمهوري ايالات » .اصول خود را تغيير نخواهيم داد

روابط ما با «گويد وي مي. متحده، روابط را در سطح ديگري با اسرائيل برقرار كرده است
هاي مشترك، ميراث ديني مشترك، سياست هاي دموكراتيك اسرائيل هرگز نبايد با ارزش

را به يك وضعيت ويژه در سطح عالي مبدل كرده است  امريكاكه روابط بين اسرائيل و  مشترك
  )174 :1380 سعيدي نژاد،. (»متناقض باشد

خود به  هاي صحبتدر  اسرائيل تأسيسپس از  امريكابدين ترتيب، اكثر روساي جمهور 
و يهوديان صحبت  امريكاثابت و ميراث تاريخي و فرهنگي مشترك بين  هاي ارزشاز  اي گونه
يي بر حسب شرايط اخلاقي امريكانسبت به اسرائيل اغلب توسط مقامات  امريكاتعهد . اندكرده

از سوي ديگر . بيان شده است» موردي از مبارزه دموكراسي براي ادامه بقا«و حتي به عنوان 
ك متحد، اسرائيل از دوستانه به صورت ي - امريكابايد اذعان داشت، تحول تدريجي در روابط 

 توانست نميكنند به طور مداوم با اسرائيل همدردي مي ها آنكه اكثر  امريكابدون حمايت مردم 
از اسرائيل ريشه مستحكمي در  امريكاحمايت ) 175 :1380 سعيدي نژاد،. (به دست آيد

حامي و پشتيبان  مسيحي بوده،پروتستان  امريكااكثريت مردم . دارد امريكاجمعيت و مردم 
با يك بررسي ) 249 :1382 آزادي،. (هستندمسيحي  -ئيل به دليل ميراث مشترك يهودياسرا

  .تاريخي متوجه اين موضوع خواهيم شد
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  شناسي تاريخي و فرهنگي مردم امريكا با قوم يهود ريشه
  

از لحاظ تاريخي، حضور يهوديان در قاره امريكا به اولين امواج مهاجرت به سرزمين جديد 
با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي اروپا متعاقب خروج از قرون وسطي و  .گردد بازمي

بار احساسات مشتركي ميان يهوديان هاي فراگير مذهبي ميان مسيحيان، براي اولينآغاز جنگ
، در مهاجرت به ترتيب بدين. آيدهاي در جنگ با پاپ پديد ميتحت آزار كليسا با پروتستان

هاي هويتي و هاي پيش روي، همسانيبه تهديدات مشترك و فرصت قاره آمريكا، با توجه
  . خوردفرهنگي در سرنوشت تاريخي مهاجران پيوند مي

مريكا، اولين اميلادي در قاره  17قرن  اوايلهاي انگليسي از كلني تأسيسمشخص، با  طور به
مهاجرت پدران روحاني . اندهاي كالوينيست بودهن، از فرقه مذهبي پيوريتن از پروتستانامهاجر

، به عنوان 1620 سال درمريكا ابه سمت قاره   ) May flower(فلاوركشتي مي رويپيورتن 
شهر  تأسيسبا ) 20 :1999 كاسپي،. (شودهاي انگليسي شناخته ميمهاجرت به كلني نماد

و اقتصادي ها، اين شهر به عنوان مركز فرهنگي  ميلادي توسط پيوريتن 1630در سال  1بوستون
با . كند مي آفريني نقشدر تاريخ امريكا  شناخته شده، )New England(»انگلستان جديد«

 Great -(»آزار بزرگ«تثبيت كليساي انگليكن در اواسط قرن هفدهم و آغاز دوران موسوم به 

Persecution(تشديد  1659ها كه تحت آزار كليساي حاكم بودند، از سال  ، مهاجرت پيوريتن
يهوديان اروپا نيز كه تحت آزار و اذيت كليساي كاتوليك و پادشاهان مسيحي بودند، . ودش مي

نخستين يهوديان به  1654در سال . بينند ميدرخشان  اندازي چشممريكا را امهاجرت به قاره 
 به جديد مي روند و هاي سرزمينبه  ) Jacob Barsimson( سرپرستي ژاكوب بارسيمسون

اگرچه در آنجا نيز با جريان آنتي . آورندوجود ميه مريكا را بااولين جامعه يهودي  تدريج
در واقع فرار از . بودابعاد آن به مراتب كمتر از اروپا  امامواجه بودند،  )يهود ستيزي(سميتيزم 

هاي مهاجران و تنگناها و مشكلات تهديدات مشترك، وجود معضلات مشابه، تنوع قوميت
هاي انگليسي باعث ايجاد بر كلني ) John Locke(اكميت نظريات جان لاكرو و حپيش

ن مختلف و از جمله ميان يهوديان پيوريتن تحت اهاي هويتي و ارزشي ميان مهاجرهمساني
كند قانوني را تصويب مي 1740سرانجام پارلمان انگلستان در سال . شود آزار و اذيت كليسا مي

ها اولين  در همين سال. دهدهاي امريكايي را ميتابعيت در كلنيكه به يهوديان اجازه اخذ 
هاي با آغاز جنگ. شوندهاي يهودي در شهرهاي نيويورك و نيوپورت احداث ميكنيسه

تاريخ . نشينان وارد جنگ بر ضد انگلستان مي شوندمريكا، يهوديان دوشادوش كلنيااستقلال 
داري يهودي به نام حيم نها و از جمله سرمايههاي مالي و اقتصادي آ مريكا همواره كمكا

- طلبان را به اذهان خود مي دهي به ارتش استقلال در شكل ) Haym Salomon( سالومون

  )30-32 :2008كاسپي، . (سپارند
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بر اساس وعده جورج واشنگتن به  متحده در متمم اول خود ايالات اساسي قانونبدين ترتيب، 
 ها آنبا اين همه، برابري . كندبار در جهان تضمين مي يهوديان، آزادي مذهبي آنان را براي اولين

هاي مختلف بر اساس قوانين اين برابري در ايالت. در مقابل قانون به يك قرن زمان نياز دارد
آميز انفصال و لغو قوانين تبعيض هاي گجنپس از  ويژه بهدر طول قرن نوزدهم و  ها آنداخلي 

مريكا در طول قرن استيزي در قاره اروپا، مهاجرت يهوديان به با استمرار يهودي. دشو كامل مي
در حال رشد در  داري سرمايهدر اقتصاد  ها آناين امر باعث داخل شدن . يابد مينوزدهم شدت 

 1906در سال . شودكشور ايجاد ميمختلف يهودي در اين  مؤسساتمريكا شده و نهادها و ا
ـ وارد ) با عنوان وزير تجارت و كار(  ) Oscar Straus(اولين يهودي با نام اسكار اشتراوس

 AJC() - American Jewish(در همين سال كميته يهودي . شودمريكا ميادولت  هيئت

Committee  (و پس از آن صدها لابي قدرتمند صهيونيستي از جمله آيپك در سال  تأسيس
در طول  ؛ بنابراين،شودمريكا مياكه باعث گسترش نفوذ لابي صهيونيسم در  ايجادشده 1951

بر اساس اشتراكات  امريكاچه بيشتر روابط ميان يهوديان و مردم قرن بيستم شاهد گسترش هر
  . هستيمخ ايالات متحده دار در تاريارزشي و فرهنگي ريشه

  

  هاي متقابل امريكا و اسرائيل همكاري و حمايت
  

ترين ، اين كشور بزرگ1948در فرداي جنگ جهاني دوم، با تشكيل دولت اسرائيل در سال 
از اسرائيل  امريكادر اين دوران، حمايت . بوده است امريكاكمك از ايالات متحده  كننده دريافت

ها اسرائيل را تا حدي كه برخي. نيست مقايسه قابلدر سطحي بوده كه با هيچ كشور ديگري 
اين حمايت شامل  )73 :1387 پور، قهرمان( .دانند مي امريكاايالت پنجاه و يكم ايالات متحده 

 طوري به. استبه يك كشور در جهان  امريكابيشترين ميزان كمك مستقيم اقتصادي و نظامي 
بالغ بر يك صد و چهل ميليارد دلار  2003به اسرائيل تا سال  امريكامجموع كمك مستقيم  كه

كند كه اسرائيل در هر سال بالغ بر سه ميليارد دلار كمك مستقيم دريافت مي. بوده است امريكا
با ) 65 ،1389 درخشه و كوهكن،. (ستامريكاهاي خارجي معادل يك پنجم كل بودجه كمك

بر سقف تبادلات  روز روزبه، 1985قرارداد تجارت آزاد ميان دو كشور در آوريل  امضاي
 3/32حجم تبادلات تجاري به  2010به قسمي كه در سال . تجاري ميان دو كشور افزوده شد

توان در متحده و اسرائيل را نيز مي ترين سند استراتژيك ايالاتمهم. ميليارد دلار رسيده است
ملاحظه كرد، كه در آن  1996آوريل  30در  آويو تل -اهبردي واشنگتنبيانيه همكاري ر

سطح وسيعي از  دربارهپرز، دو روز مذاكرات جدي  وزير نخستكلينتون و  جمهور رئيس
اين مذاكرات . و اسرائيل را به پايان رساندند امريكاموضوعات مربوط به رابطه ايالات متحده 

 امريكاكه رابطه ايالات متحده  اي ديرينهترك و دوستي انعكاسي است از پيوندهاي عميق و مش
ها منافع مشترك و احترام متقابل به دموكراسي و ميراث ارزش كند ميو اسرائيل را مشخص 

در ) 167 :1382ستاري،. (است كه اين نزديكي و پايداري روابط دو كشور را موجب شده است
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- اي به اسرائيل نگاه ميگرايانه ز زاويه تحسينا امريكاواقع اين امر نتيجه اين موضوع است كه 

اسرائيل توانسته است با موفقيت سنت دموكراسي غربي را در كشورش دنبال كند،  زيرا ،كند
ناپذير غرب مقابله  داشته باشد و با جديت در مقابل دشمنان مصالحه فراوانيتوسعه اقتصادي 

  .كند
، به محدود 1967روزه سال  شش هاي جنگبعد از  امريكادر واقع اسرائيل، با تقويت جناح 

 هاي شكستكردن گسترش نفوذ شوروي در منطقه در دوران جنگ سرد كمك كرده است و 
همچنين . باري را بر متحدين بلوك شرق در منطقه مثل سوريه و مصر وارد آورده است خفت

اش مسكو را وادار ميحمايت به عمل آورده و قدرت نظا امريكامتحد  هاي رژيماسرائيل، از 
اسرائيل همچنين اطلاعات . صرف كند اش خورده شكستپيمانان كرده كه مبالغ بيشتري براي هم

 درخشه و كوهكن،. (متحده قرار داده استهاي شوروي در اختيار ايالاتمفيدي درباره توانايي
رگز از دشمنان حمله نكرده است، ه امريكااز سوي ديگر اسرائيل هرگز به منافع ) 68 ،1389
 آزادي،. (بوده است امريكادر كنار  همواره المللي بين هاي سازمانحمايت نكرده و در  امريكا
1382: 223(  

حفظ، تقويت و ارتقاي روابط . ارزان هم تمام نشده است امريكاالبته حمايت از اسرائيل براي 
ساخته و  امريكامردم  هاي بسيار گزافي را متوجه دولت واسرائيل و ايالات متحده هزينه

 :1382 قويدل،. (سال اخير بوده است 35در طول  امريكاترين كشور براي اسرائيل پرهزينه
 هاي كمك«بر اين باور است كه  امريكاتوماس استافر، مشاور ارشد امور اقتصادي دولت ) 127

) 63 :1389 جعفري،( ».كندوارد مي امريكابه اقتصاد  ناپذيري جبرانبه اسرائيل ضربات  امريكا
. قرار گيرد الشعاع تحتبا دنياي عرب  امريكااز سوي ديگر اين حمايت باعث شده تا روابط 

از اسرائيل در چند سال گذشته، موجب  امريكاو بدون وقفه  جانبه همههاي مجموع حمايت
 هاي زينهه. انداخته است خطر بهرا  امريكاانزجار افكار عمومي عربي و اسلامي شده و امنيت 

شود در بسياري از مواقع از مقادير پرداخت مي امريكاغيرمستقيمي كه توسط ايالات متحده 
 امريكامتحده هاي غيرمستقيمي كه به ايالاتهزينه. رودهاي مستقيم فراتر ميمعتنابه كمك

  :از اند عبارتتحميل شده است 
  راق، ليبي و سوريههاي ناشي از تحريم اقتصادي يك جانبه ايران، عهزينه.  1
  به دليل تحريم كشورهاي عربي توسط اين كشور امريكامتضرر شدن صاحبان صنايع . 2
خريد نفتي خود از كشورهاي عربي را قطع و  1973كه ايالات متحده در سالبه دليل آن. 3
آورد و قيمت نفت  وجود بهداران خود را تحريم كرد، مشكلات فراواني را براي كارخانه ها آن

  )55 :بي تامك آرتور،(. نيز به تبع آن افزايش يافت
هاي مالي و نظامي ايالات متحده اي نيست كه در منطقه از كمكالبته اسرائيل تنها واحد سياسي 

-هايي بهره مينيز از چنين كمك فارس خليجبرخوردار است، بلكه بسياري از كشورهاي حوزه 

كويت در حمله مانند (اينكه، شكنندگي كشورهاي عرب در جنگ،  اما آنچه مهم است ،برند
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 هاي چالشدفاعي اسرائيل در مواجهه با تهديدات و  هاي توانمنديو ) عراق به اين كشور
در  امريكاخارجي، در عمل اين كشور را به يك متحد استراتژيك در مقابل ديگر متحدان 

  )28 :1383 منفرد،( .منطقه مبدل ساخته است
  

  هاي فرهنگي و هويتي عامل شدت و ضعف اتحادها سانيهم
  

در ايجاد و  بخش حياتكلي بايد اذعان داشت كه فرهنگ و هويت دو عامل اساسي و  طور به
مايكل بارنت نيز در پژوهشي در رابطه با  كه همچنان. اند بودهتداوم اتحاد استراتژيك دو كشور 

رسد كه تعريف هويت مشترك ليبرال هويت و اتحادها در خاورميانه به اين نتيجه مي
چنانكه . گرددگيري و تداوم اتحاد دو كشور محسوب ميعوامل شكل ترين مهمدموكراتيك، از 

گردد، بحران هويت مواجه ميشود و با هويتي خود دور مي هاي مؤلفهدر مواردي كه اسرائيل از 
 ون ازجملهگوناگ هاي حربهبا استفاده از  ايالات متحده واكنش نشان داده، متحد اين كشور، يعني

به تنبيه اين كشور پرداخته غيره در موارد مختلف و نكردن ها، حمايتمشروط كردن اعطاي وام
 ها آنتشريح  ضمن نام برده، به هويت اسرائيل را دهنده شكل هاي مؤلفهبارنت در ابتدا . است
هويت مشترك دو  دهنده شكلچهارمي نيز وجود دارد كه عنصر اصلي  مؤلفهكه  كند ميبيان 

گرايي مذهب، ملي: بخشندقوام مي اسرائيل جمعي دستهبه هويت  مؤلفهاز نظر او سه . كشور است
اسرائيل پيوند نه  جمعي دستههويت  مؤلفهاگر اين سه ) 244 :1390 ،بارنت. (و هولوكاست

چهارمي وجود دارد كه  مؤلفهبرقرار سازند  امريكاچندان مستحكمي با غرب و ايالات متحده 
ش اطرافعرب  هاي دولتهم جايگاه اسرائيل را در غرب تثبيت كند و هم آن را از  مكن استم

  .يك دولت ليبرال دموكراتيك عنوان بهجايگاه اسرائيل : متمايز سازد
به عنوان يك دموكراسي مطرح است، زيرا اسرائيل از مطبوعات  اسرائيل، جايگاه از نظر بارنت

همان، ( ؛آزاد، نظام حزبي رقابتي، انتخابات آزاد و منصفانه و امثال هم برخوردار است نسبتاً
، اسرائيل تنها دموكراسي در منطقه است كه مدل مطلوبي از دموكراسي غربي را بنابراين) 246

يالات متحده هست، در صحنه سياست داخلي اين كشور به اجرا گذاشته است و كه مورد نظر ا
شود تا اسرائيل به يگانه دولت مورد صلح دموكراتيك سبب آن مي نظريهاز نظر  مسئلهاين 

بارنت سه نمونه را به عنوان ) 129 :1382 قويدل،. (تبديل شود منطقه در امريكااعتماد 
 بخش قوام هاي مؤلفهش ايالات متحده به دور شدن اسرائيل از واكن دهنده نشانكه  هايي مثال

پايان جنگ سرد، مناظره بر سر : از نظر بارنت، سه رويداد. كند ميهويت مشترك هستند، بيان 
  .كشيدند و اسرائيل را به چالش امريكاهاي روابط اسرائيل بزرگ و انتفاضه فلسطين، بنيان

در زمان جنگ سرد، اسرائيل به يكي از اجزاي ذاتي شبكه غرب براي مهار شوروي مبدل شده 
 .كردحراست مي امريكابود و با افتخار از منابع سياست خارجي و نظامي ايالات متحده 

اما در فرداي  ،دكرنتيجه، هم از نظر منزلتي و هم به لحاظ منابع، سودهاي سرشاري را كسب در
گاه اسرائيل در اين شبكه مهار، بر اساس هويتي كه داشت و بهره استراتژيكي جنگ سرد، جاي
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 هاي ويژگياسرائيل، به علت بهره مندي از . آورده بود از ميان رفت دست بهبالقوه  طور بهكه 
و  باثباتيك دوست نبود، بلكه متحدي  صرفاًغربي،  هاي ارزشدموكراتيك و تبعيت از 

 عنوان بهدر اين خصوص، نقش اسرائيل در اجتماع غربي و هويت آن . آمد ميبه شمار  اتكا قابل
گرفت و به عبارتي حداقل در اثر جنگ مي نشأتيك دولت غربي تا حدودي از جنگ سرد 

پنداري اسرائيل با اجتماع  ذات پايان جنگ سرد نه تنها هم ،بر اين اساس. شدسرد تقويت مي
  . ساخت نْكُي من لَأهويت اسرائيل را نيز كَ ، بلكه يكي از منابعرا نابود كرد غربي

. اسرائيل در مناظره بر سر اسرائيل بزرگ ظهور كرد جمعي دستهعليه هويت  تر بزرگچالش 
جنگ  دنبال بههاي فلسطيني هرچند اين مناظره در زماني پيش از سلطه اسرائيل بر سرزمين

 هاي جنبشحزب كارگر و . ده استولي از آن زمان تا كنون همواره تشديد ش ،رخ داد 1967
را با  اش يهودياند كه اسرائيل تعهد خود به دموكراسي و سرشت چپ گرا ابراز نگراني كرده

-كه در اين گروه جاي مي هايي آن ،بنابراين ؛تداوم كنترل اين اراضي به مخاطره انداخته است

اشغال اين اراضي  تداومر به اينكه بلكه به علت باو بشردوستانهگيرند، نه تنها به دلايل امنيتي و 
اسرائيل را به عنوان يك دولت يهودي، دموكراتيك و غربي تهديد خواهد  جمعي دستههويت 

  )250 :1382 دل، قوي. (اسرائيل هستند هاي سياستكرد، خواستار تغيير در 
در سال و ادامه آن  1987با شروع اولين انتفاضه در سال . رويداد سوم، انتفاضه فلسطين است

-و اسرائيل بر سر برخورد با فلسطينيان، مسئله شهرك امريكامسائل مختلفي در رابطه  2000

 هايي كدورتسازي و فرآيند صلح خاورميانه اتفاق افتاده است كه در برخي موارد موجب بروز 
نه  ها فلسطينيواكنش اسرائيل در قبال قيام ) 128 ،1382 دل، قوي. (ميان دو كشور شده است

بسياري سرشت غربي  ند، بلكه باعث شدكردندرا سست  خوي نرمگري تنها تصوير اشغال
، سياست ها بازداشتهاي هرروزه، تصاوير ضرب و شتم. ببرند سؤالدموكراتيك اسرائيل را زير 

د، شبشر باعث  حقوقمشت آهنين اسحاق رابين، آريل شارون و نتانياهو و ساير موارد نقض 
. كه اسرائيل به يك دولت جهان سومي شباهت دارد نه به يك دولت غربي بسياري بگويند

 امريكاشدند بر ديدگاه دولت و جامعه ارسال مي امريكاهاي بدي كه به تصاوير منفي و گزارش
حمايت از حاكميت اسرائيل بر اسرائيل بزرگي كه جمعيت انبوه فلسطيني  بنابراين، ؛نهادند تأثير

مشهودترين نشانه تغيير اوضاع و احوال، . بهره باشند، گسترش نيافتبيدر آن از حقوق مدني 
در واكنش به درخواست  امريكاايالات متحده . به اسرائيل بود امريكاظهور مناظره بر سر كمك 

، با اين شرط به اسرائيل )1991( فارس خليجميليارد دلاري از سوي اسرائيل پس از جنگ  10
. هاي مسكوني به كار نخواهد بردمبالغ را در راه گسترش شهرك كمك كرد كه تضمين دهد اين

  )252 :1382 دل، قوي(
، از ابتداي سرگيري روابط دو كشور، عوامل فرهنگي و هويتي كه شدهمچنان كه بيان  ،بنابراين

، تداوم و افزايش روابط و گيري شكلبرگرفته از تاريخ و فرهنگ مشترك دو ملت است، بر 
در منطقه بسيار حائز اهميت خاورميانه، . ، همواره نقشي كليدي ايفا كرده استكشور دواتحاد 
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همساني فرهنگي و هويتي را با ايالات متحده داشته است، اسرائيل  ترين بيشتنها كشوري كه 
حفظ  براي، امريكاهاي ها و حمايتبوده است و از آنجايي كه اين كشور نيز در پاسخ به كمك

و  متحدان اعتمادترين قابلترين و به عنوان يكي از مهم ؛ بنابراين،ده استمنافع غرب تلاش كر
ده است كه هر دو دولت شهمساني فرهنگي و هويتي سبب . ده استششركاي واشنگتن مطرح 

در دوران . يكسان و مشترك ادراك نمايند طور بهدر ادوار مختلف تاريخي، تهديدات را نيز 
و پس از پايان جنگ سرد نيز مبارزه  شدرف مهار شوروي جنگ سرد بيشترين تلاش طرفين ص

در موضوع  شد؛ بنابراين،با اسلام سياسي و بنيادگرايي به عنوان تهديد مشترك دو كشور تعريف 
را با يكديگر به عمل آورده و زمينه تقويت هر چه بيشتر  ها همكارينيز بيشترين  ستيزي اسلام

عامل فرهنگ و  ،توان گفتخلاصه مي طور به ،براينبنا ؛اتحاد دو كشور را فراهم ساختند
گرفته  نظر دردهد و طرفي را كه يك شريك مرجح هويت مشترك به برسازي تهديد شكل مي

در  پديا ويكيالمعارف  دايرهپيش رفته است كه حتي  آنجا بهاين امر تا . دهدنشان ميشود مي
برد كه نام مي» روابط همجواري و قوم و خويشي«بيان ويژگي ارتباط ميان دو دولت، از 

  .استو هويتي ميان ايالات متحده و اسرائيل  تأييدي بر اشتراكات فرهنگي
  

  تأثير اتحاد امريكا و اسرائيل بر جهان اسلام
  

همكاري امنيتي  .كند در خاورميانه نقش يك وزنه تعادل را بازي مي امريكااسرائيل براي 
، به زماني كه دولت اسرائيلي در واشنگتن گردد بازميو اسرائيل به زمان جنگ سرد  امريكا
سدي براي نفوذ اتحاد جماهير شوروي در خاورميانه و مخالف ناسيوناليسم عربي  امريكاتوسط 

اسرائيل _امريكااما منطق استراتژيك  ،اگرچه شرايط جهان پس از آن تغيير كرد. كرد فعاليت مي
اسرائيل همچنان به عنوان وزنه تعادل در منطقه در مقابل نيروهايي همچون اسلام . تغييري نكرد

همچنين اسرائيل از ازدياد سلاح كشتارجمعي در . كرد گرايي ايفاي نقش ميسياسي و افراط
اتحاد در حال حاضر . اي عراق و سوريه جلوگيري كرد منطقه با خنثي كردن برنامه هسته

همكاري دوسويه چه در  زيراكننده باشد؛  كمك مكن استبيش از گذشته م امريكا –اسرائيل
البته اين رابطه و تعاون . هاي اخير افزايش يافته است هاي نظامي و چه غيرنظامي در سال زمينه

 هاي ضرورتايالات متحده براي اسرائيل مواردي همچون . متقارن و متناسب نخواهد بود
 1949ميليارد دلار از سال  115تيك، اقتصادي و حمايت نظامي با ارزش بيش از ديپلما

اما اين يك همكاري دوجانبه است كه انتفاع آن براي ايالات متحده  ،ميلادي فراهم آورده است
در جهان عرب و كشورهاي  امريكاالبته اين باعث آسيب ديدن اعتبار  ،مهم و اساسي خواهد بود

اما دستاوردهاي  ،بسياري برايش در پي داشته هاي هزينه امريكااين كار . مسلمان شده است
  .آورده است دست بهكمي براي حمايت از اين كشور 

بيش از پيش  امريكادر دوره پس از جنگ سرد و با از ميان رفتن كمونيسم، تفكر استراتژيك 
، 1990در دهه . معطوف به يافتن يك دشمن جديد براي جايگزيني دشمن كمونيستي قديم شد
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. رفت سؤالهنگامي كه جنگ سرد به پايان رسيد، مطلوبيت سياسي شريك اسلامي به زير 
جديدي » ايسم«ها چنين استدلال كردند كه اسلام سياسي تهديدي جديد و برخي استراتژيست

  .تبديل شود امريكابه دشمن جهاني  مكن استاست كه م
. ده دو ديدگاه كلي نسبت به جهان اسلام وجود داردبه طور كلي، در محافل سياسي ايالات متح

كنند و فرق چنداني بين تلقي مي) به جاي كمونيسم(يك گروه اسلام را دشمني جديد 
مغاير با دموكراسي است و كشمكش  ذاتاًآنان معتقدند كه اسلام . بنيادگرايي و اسلام قائل نيستند

- ها و فرهنگمبتني بر منافع نيست، بلكه بازتاب برخورد بين تمدن رأساًبين اسلام و غرب 

برنارد لوئيس، دانيل پايپس و ساموئل هانتيگتون در ميان هواداران اين جريان فكري . هاست
  .شودجو ياد مياز آنان اغلب به عنوان مقابله. قرار دارند

كند، بلكه آن يا خطر تلقي نمي گروه مقابل كه تمايل به سازش و مصالحه دارد، اسلام را دشمن
روند و اسلام برخي افراد در داخل اين گروه از اين هم جلوتر مي. داند يمرا يك چالش جديد 
است و جهان اسلام يك كل  ريپذ انعطافآنان معتقدند كه اسلام . دانندرا يك فرصت مي

ه به بهترين نحو از طريق كه منافع ايالات متحد نديگو يمآنان . يكپارچه نيست بلكه متكثر است
-تدريجي اسلام دخالت ازبنابراين، آنان . شود يم نيتأماسلامي دوست  يها دولتهمكاري با 

 )Gerges, 1999: 23. (كنندگرايان حمايت ميرو در فرايند سياسي و انزواي افراطگرايان ميانه
در قبال جهان اسلام، به ويژه خاورميانه  امريكاهاي گذشته، سياست  در عمل و در جريان دهه
حفظ  امريكامادامي كه منافع استراتژيك و ثبات . زده است زني دور مي همواره حول محور چانه

اين رويكرد مبتني بر اين فرض بود كه . شود، اين كشور خواهان حفظ وضع موجود است
هاي جديدي  سپتامبر واقعيت 11هاي الملل هستند، اما رويداد ها تنها بازيگران در نظام بين دولت

نخست اينكه منافع ايالات متحده تا حدود زيادي تغيير پيدا كرده است و دوم اينكه . را افشا كرد
  .الملل نيستند ها ديگر تنها بازيگران در نظام بين دولت

توجهي خاص به جهان اسلام نشان داد و مسائل مرتبط با آن در رأس  امريكادر اين مقطع، 
 دهنده پرورشرو، عوامل اصلي  از اين. قرار گرفتند امريكاتور كار سياست خارجي دس

اي اقتدارگرا، ه دولت: راديكاليسم و تروريسم در سه مقوله اصلي مورد شناسايي قرار گرفتند
با اين اعتقاد كه  امريكا .مدرنيستي و فقر و نارضايتي در جوامع اسلاميهاي مذهبي ضد گروه

اين سه مؤلفه به صورت مارپيچي با يكديگر ارتباط متقابل دارند، تلاش كرد سياستي را اتخاذ 
نخست با : بنابراين، به تدوين يك استراتژي با دو وجه پرداخت ؛كند كه اين حلقه را بشكند

يعني  ي،رنظاميغاستفاده از قدرت نظامي با حمله به افغانستان و عراق و دوم از طريق مسائل 
گران بر اين اعتقادند كه  اي از تحليل عده. و ارائه طرح خاورميانه بزرگ سازي روند دموكراتيك

به  امريكاهدف ايالات متحده از ارائه طرح خاورميانه بزرگ و يكي از اهداف اساسي تهاجم 
از ناكامي  پس. عراق و سقوط رژيم بعث، حفظ امنيت اسرائيل در منطقه خاورميانه بوده است

در نيل به اهداف خود در عراق و آنچه در طرح خاورميانه بزرگ به دنبال آن بود و  امريكا
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همچنين تحولاتي كه در سطح منطقه و به ويژه پس از پيروزي حماس در فلسطين به وقوع 
روزه  33جنگ . اي خود برآمده است هاي جديد منطقه در صدد ارائه سياست امريكاپيوست، 

» درد زايمان تولد خاورميانه جديد« امريكاو اسرائيل و آنچه رايس، وزير خارجه  االله حزب
نتيجه جنگ و ناكامي اسرائيل . دش هاي جديد ايالات متحده تلقي مي خواند، سرآغاز سياست مي

در فضاي  االله حزب ينيآفر نقش، تداوم حضور و شده اعلاميابي به اهداف از پيش  در دست
در عراق براي ايجاد ثبات و آرامش و افزايش  امريكاهاي  مرار ناكاميسياسي لبنان، است

، مجموعه تحولاتي امريكاهاي  هاي اعتراضي بين افكار عمومي منطقه نسبت به سياست ديدگاه
به هر  .يي را واداشت ديگر سخن از خاورميانه جديد به زبان نياورندامريكابود كه مقامات 

از   .ها به خاطر سوء محاسبه و اشتباه موفق نشد در هيچ يك از اين استراتژي امريكا، ترتيب
مسائل كه به اختلاف ميان ايالات متحده و جهان اسلام منجر شده  نيتر مهميكي از سوي ديگر، 

در رابطه با حقوق فلسطينيان  امريكا سونگرانه كيموضع . هاست ها و فلسطيني منازعه اسرائيلي
ور از اعمال وحشيانه اسرائيل چهره اين كشور را در ميان مسلمانان جهان تيره و حمايت آن كش

يي در جهان اسلام دامن زده امريكااين امر همچنين به احساسات ضد . ده استكرو مخدوش 
. دادند و اسرائيل يك بلوك را در برابر كمونيسم تشكيل مي امريكادر طي جنگ سرد، . است

بر بيش از هر زمان ديگري براي از ميان بردن تهديدات مشترك كه و اسرائيل  امريكاامروزه 
ادعايشان ناشي از راديكاليسم و تروريسم اسلامي است، با يكديگر به همكاري  اساس

 )the U.S -Isreal strategic partnership,2012( . پردازند مي
در خاورميانه به خاطر مجاورت با  امريكامتحد استراتژيك  به عنواناسرائيل  ،بنابراين

هاي امنيتي اصلي منطقه، همه تلاش خود را براي همسو كردن  مسلمانان و نيز دخالت در چالش
. دهد با منافع خود به خرج مي در قبال جهان اسلام و خاورميانه امريكاسياست خارجي 

حاوي  شده است،  نيوتددر قبال جهان اسلام  امريكانتيجه، آنچه به عنوان سياست خارجي در
در  امريكانقش اسرائيل و گروه فشار اسرائيل در . استاي از ملاحظات اسرائيل  بخش عمده

برداري  اسرائيل با بهره. است فراوانهاي اين كشور در قبال جمهوري اسلامي ايران نيز  سياست
كوشد وضعيت مسلط خود را در خاورميانه حفظ كند  مي امريكااز رابطه خصمانه ميان ايران و 

   .كندها جلب  اش عليه فلسطيني را در مبارزه امريكاو حمايت استراتژيك 
بدين ترتيب، با توجه به آنچه كه گفته شد اتحاد استراتژيك ايالات متحده و اسرائيل از جمله 

يانه را به تعويق انداخته است، معضلات و مشكلاتي است كه نه تنها روند صلح خاورم نيتر مهم
  .ده استكررا به شدت در منطقه مخدوش  امريكاي از سوي ديگر نيز چهره
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  گيري نتيجه
  

به عنوان بخش  از منظر يك قدرت هژمون بر اساس مدل تحليل سيستميك، ايالات متحده
اين بازيگر . كند آفريني مي اي مختلف نقش هاي منطقه در سيستم الملل گر نظام بين خلهمدا

متحد و اتحادهاي استراتژيك به وجود  هاي دولتسيستمي توانسته است در كليه مناطق جهان 
كره «، در منطقه شرق و جنوب شرقي آسيا »انگلستان«آورد، براي نمونه، در منطقه اروپا 

» جنوبيافريقاي « افريقا، در منطقه »استراليا«، در منطقه اقيانوسيه »جنوبي، ژاپن و تايوان
، از نوع روابط ويژه و اسرائيلخود  اي خاورميانهبا متحد  امريكا، ولي نوع روابط  وغيره

 ها دولتاين  گاه هيچخاورميانه،  هاي دولتبا  امريكابا توجه به تاريخ روابط . است فرد منحصربه
 هاي حكومته ، براي نمونه در چند دهه اخير ايالات متحداند نبوده امريكادوستان پايداري براي 

، حسني مبارك، صدام حسين، بن علي و حتي معمر قذافي را در سادات انور،شاه ظاهرپهلوي، 
در دوران  .ادامه دومينوي انقلابات در خاورميانه ساير دوستان خود را از دست داده است

هايي در جريان و پس از جنگ كويت براي برقراري نوعي همكاري  تلاشگذشته نيز هرچند 
صورت گرفت كه شامل فروش اسلحه و  فارس خليجكشورهاي عربي منطقه  استراتژيك با

بود؛ اما به زودي روشن شد كه اين كشورها به علت  غيرهايجاد پايگاه و هاي نظامي و  همكاري
و نداشتن  امريكابه نيات  ها آناعتمادي  ، بيها آنهاي سلطنتي در  نظام هاي ساختاري ضعف
 و پيشرفت تكنولوژيك و ديده تعليمل در زمينه برخورداري از نيروي نظامي اسرائي هاي مزيت

 امريكا اي توانند در كمك به حفظ منافع منطقه نمي بسيج نيروهاي انساني و مادي و توانايي
  .جايگزيني براي اسرائيل باشند

وان متحد مطمئن پرداخته شد، به عن ها آنكه به  هايي ويژگيبا توجه به  اسرائيلبنابراين، دولت  
و  امريكاگام  اوليه  به روابط گام. كند تأمينرا در خاورميانه  امريكاو پايدار، بهتر توانسته منافع 

كه از  اي گونهاسرائيل به تدريج توسعه يافته و به اتحاد  استراتژيك و ويژه تبديل شده است، به 
در منطقه خاورميانه نقش  امريكامنافع  تأمينيي، دولت اسرائيل براي امريكا مردان دولتنظر 

 هاي دولتدر ميان جزايري از  باثباتو دولتي  اعتماد قابلاسرائيل، متحد . كند ميحياتي ايفا 
 دهه چنددر روابط  آويو تلنتيجه، واشنگتن و در. شود ميمنطقه خاورميانه محسوب  ثبات بي

 تأثيراتجداي از . ه هستندخود از وضع موجود بسيار راضي و خواستار ادامه اين روابط ويژ
صهيونيستي و آيپك، كه بسياري از متفكران  هاي لابي آفريني نقشو  المللي بينمربوط به نظام 

 در علت حمايت و اتحاد ايالات متحده با اسرائيل اشاره دارند، برخي ديگر از ها آن تأثيراتبر 
ارزشي و  هاي همسانيهويتي و و اسرائيل بر مبناي  امريكان بر اين باورند كه اتحاد متفكرا

فرهنگي بيشتر  هاي همسانيكه  كند ميچنانكه ريچارد پاين نيز اشاره . تحليل است فرهنگي قابل
او . سبب پايبندي ويژه ايالات متحده به اسرائيل باشد است ممكنميان اسرائيل و ايالات متحده 

هر  كند ميدارد كه بيان  كاامرييي و سياست خارجي امريكا هاي ارزشتحليلي درباره رابطه 
در مسائل  امريكاو ديگر كشورها بيشتر باشد،  امريكافرهنگي  هاي شباهتاندازه اشتراكات و 
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او بحث . يابد مينيز كاهش  ها درگيريكردن اين  اثر بيو كاربرد زور براي  شود ميكمتري درگير 
) 16: 1995پاين،. (گذارد مي و فلسطين اسرائيلخود را بر پايه شواهد عيني در الگوي مناقشه 

مايكل بارنت نيز در اين مورد بر اين باور است كه ليبرال دموكراتيك بودن اسرائيل و هويت 
، نقش مهمي در ايجاد اين امريكامسيحي مشترك اسرائيل و  –غربي آن و نيز ميراث يهودي 

فرهنگي و  هاي همسانيدر اينجا عامل  بنابراين،) 220: 1390بارنت،. (پايبندي بازي كرده است
  .كنند ميو اسرائيل ايفا  امريكاهويتي نقش بسيار مهمي در ارزيابي اتحاد ايالات متحده 

در خاورميانه به خاطر مجاورت با  امريكامتحد استراتژيك  به عنواناسرائيل  ،بنابراين 
همسو كردن هاي امنيتي اصلي منطقه، همه تلاش خود را براي  مسلمانان و نيز دخالت در چالش

. دهد با منافع خود به خرج مي در قبال جهان اسلام و خاورميانه امريكاسياست خارجي 
  دهنده نشان، شود ميو اسرائيل بر جهان اسلام آورده  امريكااتحاد  تأثيرنتيجه، آنچه به عنوان در

 ترين مهماز اسرائيل دارد و همين امر نيز از  امريكابي حدوحصري است كه  هاي حمايت
جهان عرب و  هاي انقلابايالات متحده خود را درگير موج  شدهموضوعاتي است كه سبب 

استفاده در راستاي تقويت هرچه بيشتر جايگاه اسرائيل در منطقه  ها فرصتو از اين  نداسلامي ك
   .كند
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